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به حرفش   ینجور یکه ا زنهیخب لابد کتکشم م د؟یترسیمادرم انقدر ازش م یعتی

   گهینم یزیو چ دهیگوش م

 

شد؟؟ شد انقدر راحت ازدواج   یکس  نیم چطور گرفتار همچ چارهیاز مادر ب یوا  یا

 کرد ـ

 خانوم   کنمیخواهش م_

 

   دیبه فکر باش کمیواقعا کاش خودتون  ادیاز دستم برنم یمن کمک_

 

 نیاون وقت شما رومو زم رمیکمک بگ خوامیچرا به فکر باشم؟ من  از شما م_

 خب چرا؟؟   د؟؟یندازیم

 

 انداخت و سپس گفت: باشه قوله  نییپا سرشو

 

 ؟؟ یییزد :جد یرفش چشمام برقح دن یشن با

 

 بله خانوم  _

 شه یباورم نم  یوااا_

 کردم   یزد ازش خداحافظ یازش تشکر کردم که لبخند یکل
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انتن خراب بود اما خب   ادیز نکهیکردن... با ا هیرفتم سرچشمه شروع کردم به گر و

 شماره جمال رو گرفتم 

 

 زم؟؟ یعز یخوب_

 

 نه _

 شده قربونت برم؟؟  یچ_
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